سعید مرتضوی دادستان منفور اسلامی خطاب به خانواده سه دانشجوی دربند: هنوز شکنجه نکرده ایم که بفهمید که شکنجه یعنی چه!                           
 درخبر نامه امیر کبیرپیرامون اظهارات فاشیستی و ضد انسانی سعید مرتضوی دادستان کل استان تهران درمورد سه دانشجوی دربند چنین آمده است:

" سعید مرتضوی ، دادستان کل استان تهران، صبح امروز یکشنبه 28 مردادماه 86، طی تماس تلفنی با خانواده احسان منصوری، احد قصابان و مجید توکلی، سه دانشجوی دربند دانشگاه امیر کبیر، ایشان را به دفتر خود دعوت کرد. پس ازحضور سه خانواده دردفتر مرتضوی، وی با لحنی عصبانی  و تحکم آمیز به ایشان گفت: بارها به شما هشدار دادیم که جایی صحبت نکنید، اخبار آن  داخل( بند 209) رابیرون انتشار ندهید، با کسی ملاقات نکنید، اما شما باز کارخودتان راکردید. حالا هم دوباره بچه هایتان رامنتقل کرده ام به انفرادی و تا رویه تان را عوض نکنید از ملاقات وتماس تلفنی هم خبری نیست. به گزارش خبرنامه امیر کبیر مرتضوی درپاسخ به اعتراض خانواده ها که به او متذکر شدند که فرزندان ما گناهی ندارند وتحت شکنجه از آن ها اعتراف گرفته شده، گفت: چه کسی گفته آنها شکنجه شده اند؟ من باید تشخیص بدهم که شکنجه شدند، که می گویم شکنجه نشده اند. ما هنوز شکنجه نکرده ایم که بفهمید شکنجه یعنی چه! تحت فشارهم اعتراق نکرده اند. نشریات موهن کنرهمین سه نفر بوده و تا ندامتنامه ننویسند از آزادی هم خبری نیست. مرتضوی درپاسخ  به سئوال خانواده ها که پرسیدند " پس دستور قوه قضاییه چه میشود؟!" گفت: دستور قوه قضاییه به من مربوط است نه به شما. از این به بعد هم حق دارید با هیچ کس را ندارید. نه مقام سیاسی و نه مقامات مسئول . فقط باید رویه تان راعوض کنید تا دوباره اجازه ملاقات وتماس تلفنی بدهم. فرزندانتان هم باید ندامتنامه بنویسند تا آزاد شوند، همین! درپی این اقدام سعید مرتضوی خانواده این سه دانشجوی سکنجه شده دانشگاه امیر کبیر که به امید دریافت خبر آزادی فرزندانشان به دفتر دادستانی مراجعه کرده بودند با چشمانی اشکبار دفتر مرتضوی راترک کردند...".
معمولا رژیمی که هر روز خود را به لبه پرتگاه نزدیک می بیند می کوشد با توسل به شکنجه و خرد کردن انسانها، اعدام مخالفین درملاء عام، ضرب وشتم خانواده های زندانیان سیاسی ، دستگیری های خودسرانه روزنامه نگاران و شخصیتهای اجتماعی سیاسی جامعه، فعالین کارگری و زنان و همه مخالفین و حتا  منتقدین  بی خطر درون حکومتی ... قدرت پوسیده خویش را به رخ  مردم بکشد و به خود قوت قلب ببخشد.  رژیم جمهوری اسلامی بشدت منفرد شده واز آینده خود بیمناک است. ترس از بروز اعتراضات عمومی و به خیابان آمدن مردم و تصفیه حساب با آدمخواران حکومتی سبب می گردد که رژیم فرمان آماده باش دهد وبرای بقای نکبتبارش به هر ابزار کثیف و ضد بشری متوسل گردد. وقتی دادستان منفور جمهوری اسلامی با وقاحت تمام به خانواده  دانشجویان زندانی می گوید که" شکنجه نکرده ایم بفهمید شکنجه یعنی چه! " و از ندامتنامه و توبه های اجباری سخن می گوید نشان ازآن  است که رژیم جمهوری اسلامی به سیم آخر زده و به آخر خط رسیده است. اینها همه نشانه بزدلی و ترس رژیم است که برای بقای خویش از هیچ بی حرمتی وزیر پا گذاردن ابتدایی ترین حقوق انسانی دریغ نمی ورزد تا بلکه چند صباحی درقدرت بماند. 
ترس رژیم را باید درارتباط با رشد و گسترش اعتراضات عمومی جامعه دید. همین چندی پیش بود که معاون مرتضوی، حسن حداد با ادعای مضحک پخش اعلامیه توسط منصور اسالو دبیر سندیکای شرکت واحد " که مشکلاتی برای امنیت جامعه ایجاد کرده بود"  ترس و زبونی رژیم را از اعتراضات داخلی و خارجی  بیان داشته ودرباتلاق تناقص گویی ها فرو رفته بود. رژیمی که از پخش اعلامیه صنفی سیاسی سندیکای کارگران به وحشت مرگ افتد وای به روزی که همین کارگران ومردم مسلح شوند وبه قهر انقلابی روی آورند. رژیمی که اینهمه از پخش اعلامیه واعتراضات سیاسی بترسد و ازکوچکترین حرکت سیاسی خواب ازچشمش بپرد، رژیمی ورشکسته و ضعیف وروبه زوال است. 

حرکات ماجراجویانه و فاشیستی رژیم تحت عنوان " مبارزه با اراذل واوباش" و یا"امنیت اجتماعی"  ... ترس از توده های مردم است که سراپای وی را میلرزاند.. مثال او مثال سرباز مهاجمی است که درجنگلی نا آشنا گیرکرده باشد . درپشت هردرختی، درزیر هربته ای، درپناه هرتپه ای درانتظار
 دشمنی است. هربرگی که ازدرختی می افتد اورا از جای میجهاند. هرپرنده ای درنظرش گلوله ای است، هربادی درگوشش فریاد" ضد انقلاب " است. دیوانه وار به هرسو شلیک میکند واز صدای شلیک خود به وحشت می افتد. به دلداری خود سخن می گوید ولی باورش نمی شود.
 رژیم که اینچنین بیرحمانه و ظالمانه با مردم شریف ایران برخورد میکند همزمان چهار نعل به طرف سازش و ساخت وپاخت با امپریالیسم آمریکا گام بر می دارد. در هر زمینه ای حاظر به کنار آمدن با نیروهای امپریالیستی و استعماریست است بشرطی که بقای منحوسش تضمین گردد. لیکن مبارزه کارگران، دانشجویان، زنان و روشنفکران ایران خاموش شدنی نیست بیدی نیست که از عربده کشیهای عناصر منفوری نظیر مرتضوی ها بترسد. رژیمی که ددمنش و آدمخواراست وایران را به جهنم اکثریت مردم شریف ایران تبدیل کرده است، مبارزین را به شکنجه گاههای قرون وسطایی میفرستد، دستش بخون گرامی ترین فرزندان خلق ایران آغشته است...... سرانجامی جز سرنگونی فضیحت بارندارد. به امید چنین روزی.
نقل از توفان الکترونیکی، ارگان الکترونیکی حزب کارایران
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